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 چکیده

 يکشور راه دراز نیا یشدن دموکراس نهیتا نهاد است و دهینگرد نهینهاد یافغانستان هنوز هم دموکراس در
 تیکشور موجود نیدر ا یشدن دموکراس نهیسر راه تحقق و نهاد بر یداخل یاز موانع  بزرگ یکیدارد.  شیدر پ

ها، اعتقادات، ارزش ستارها،یکشور، ا نیا باشد. دریاز ساکنان آن م یبرخ یو قوم يالهیقب یاسیفرهنگ س
 يتعداد یاجتماع يساختارها یو برخ یاجتماع يهاها، سنتيریگها، باورها، نگاه به  گذشته، جهتساحسا

از  ياریگرفت که  بس دهیو ناد دیمنکر گرد دیرا نبا نیاست.  البته ا يالهیو قب یقوم نیسرزم نیاز ساکنان ا
 نیاند. در سومپا گذاشتهریرا ز یقوم يباورها، خط قرمزها و تابوها از ياریجوان افغانستان بس يهانسل

 یمرزوبوم مشارکت نیاز جوانان ا یبرخ یاسیشد که فرهنگ س دهیدر افغانستان د يجمهور استیانتخابات ر
 یاسیدر توسعه س یاسیاست که مشخص شود، فرهنگ س نیمقاله حاضر ا یهدف اصل ن،یباشد. بنابرایم

است، فرهنگ  يالهیو قب یجامعه سنت کیکه جامعه افغانستان ئیاافغانستان تا چه اندازه موثر بوده است. از آنج
بوده و روش  یلیتحل-یفیمقاله توص نیدر ا قیباشد. روش تحقیم يالهیقب یاسیآن هم فرهنگ س یاسیس

هر کشور  یاسیو فرهنگ س اتانتخاب انیکه م دهدینشان م هاافتهی. باشدیم يااطلاعات کتابخانه يگردآور
را انتخابات هم  تیکشور دارد، همان وضع یاسیکه فرهنگ س یتیو جود دارد. همان وضع میرابطه مستق

در افغانستان هم  شود که انتخاباتیم دهیشدن روان است، د کیدموکرات يبه سو یاسیدارد. اگر فرهنگ س
 .باشدیشدن روان م کیدموکرات يبه سو

 
 سپتامبر 11ها، افغانستان، انتخابات، سنت ،یاسیس فرهنگ واژگان کلیدي:
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 مقدمه
-باشیم که دغدغهبعد از جنگ جهانی دوم شاهد موج عظیم از استعمارزدایی و پیدایش کشورهاي مختلف می

باشد. بعد از کسب استقلال شاید مهمترین مسأله شان پیدایش کسب استقلال سیاسی و حقوقی میاي اصلی
استقلال یافته و موسوم به کشورهاي جهان سوم مسأله توسعه یافتگی باشد. باتوجه براي همه کشورهاي تاز 

به مطرح شدن توسعه یافتگی کشورهاي جهان سوم بود که نظریات و الگوهاي مختلف در باب توسعه شکل 
ن گرفت. در نظریات و الگوهاي اولیه که درحوزه توسعه یافتگی کشورها شکل گرفت بیشتر تأکید بر غربی شد

در اغلب  کرد اما نظریات بعدي تا حدودي تعدیل شده و الگوهاي جدید براي توسعه یافتگی ارائه شدند.می
هاي داخلی کشورها را براي توسعه یافتگی عنصر اساسی و مهم در نظر گرفته نظریات نقش نیروها و ظرفیت

باشد باید که خواهان توسعه می افتد و جوامعاست. این مسأله مطرح شد که توسعه در یک بستري اتفاق می
توانیم نقش فرهنگ سیاسی را در توسعه مورد بررسی ن بستر را فراهم نماید. در چهارچوب این مسأله که میآ

 قرار دهیم.
هاي افراد گیريشود که در آن هم  نیروها و جهتفرهنگی سیاسی بعنوان یک بستري در نظر گرفته می

نماید. به همین خاطر در چارچوب آن قرار گرفته و اعمال قدرت میشود و هم نظام سیاسی مشخص می
اي از آداب و باشد. فرهنگ عبارت است از مجموعهبررسی نقش فرهنگ سیاسی در توسعه کشور مهم می

شود. پذیري از نسلی به نسل دیگر منتقل میهایی که از طریق جامعهرسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش
اي از اهداف مشروع و ارزشمندي هستند که رفتار آدمی را در جهت خاصی تعمیم یافته ها مفاهیمارزش

 آید.ها از طریق هنجارها در قالب مقررات و قوانین در میکند. ارزشهدایت می
هاي حکومت و الگوهاي مربوط ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیتفرهنگ سیاسی عبارت است از نگاره

هاي یري سیاسی. در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهاي سیاسی، اعتقادات، جنبهپذبه جامعه
عاطفی و سرانجام معیارهاي موجود براي قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. اگر بخواهیم 

قدرت، سیاست، دولت توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به فرهنگ سیاسی را بصورت  ساده تعریف نمائیم می
و نهادهاي مختلف و کارکردهاي آن دانست. مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهاي مختلف و قواعد 

بندي توان آن را به سه دسته ردههاي مختلف داشته باشد که میگیريتواند جهتو مقررات حاکم بر نهادها می
ها و باورهاي مردم از قدرت و دولت است و همچنین تههاي شناختی که مربوط به دانسگیريکرد. اول جهت
 باشد.ها و نهادها میها از مقررات، نقششناخت انسان

دهد و سوم ها را نشان میهاي سیاسی، مقررات، نقشهاي عاطفی که احساس مردم به نظامگیريجهت دو
هاي مردم نسبت شتر قضاوتگیري اول و دوم به وجود آمده است و بیگیري است که از ترکیب جهتجهت
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هاي سیاسی تا چه کند تا درك کنیم نظامها کمک میگیريشود. فهم جهتبه اهداف سیاسی را شامل می
 ها ارزیابی کرد.گیريتوان با جهتهاي سیاسی را میشود و بنابراین مشروعیت نظاماندازه حمایت می

رود که نخبگان و نخبگان حساس نباشند احتمال می ها و رفتارهاي نهادهاگیرياگر مردم نسبت به تصمیم
سیاسی به سمت نظام توتالیتر و اقتدارگرا تمایل یابد. در افغانستان اما فرهنگ سیاسی از نوع محدود آن 

باشد یعنی مردم نسبت به نظام سیاسی، سازوکارهاي قدرت، نهادهاي مختلف و کارگردان و نسبت به می
گیري آگاهی لازم و کافی ندارند. بنابراین نخبگان سیاسی هر تصمیمی که تصمیم تأثیرگذاري خود در فرایند

تواند نهادهاي دولتی بیند. بعبارت دیگر مردم  نمیگونه مقاومت و اعمال فشار از طرف مردم نمیبگیرند هیچ
 و خصوصی را در راستاي توسعه یافتگی قرار دهد.

 
 نقش فرهنگ سیاسی در توسعه -1

هاي افراد گیريشود که در آن هم نیروها و جهتسیاسی بعنوان یک بستري در نظر گرفته میفرهنگ 
نماید. به همین خاطر شود و هم نظام سیاسی در چارچوب آن قرار گرفته و اعمال قدرت میمشخص می

و اي از آداب باشد. فرهنگ عبارت است از مجموعهبررسی نقش فرهنگ سیاسی در توسعه کشور مهم می
شود. پذیري از نسلی به نسل دیگر منتقل میهایی که از طریق جامعهرسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش

اي از اهداف مشروع و ارزشمندي هستند که رفتار آدمی را در جهت خاصی ها مفاهیم تعمیم یافتهارزش
 ).1: 1391ید (قادري، آها از طریق هنجارها در قالب مقررات و قوانین در میکند. ارزشهدایت می

تعریف الموند از فرهنگ سیاسی به تدریج مورد پذیرش سایرین قرار گرفت و از این زمان به بعد مفهوم 
سازي تجریدي بود پیوند فرهنگ سیاسی با رهیافت رفتارگرایی که مبتنی بر ارقام  وکمیت و یک نوع مدل

ئل و تحولات سیاسی را به وجود آورد. این خورد و بعنوان رهیافتی جدید، سطح جدیدي از تحلیل مسا
رهیافت جدید، برخلاف رهیافت رایج در علوم سیاسی که به مطالعه و تحلیل نهادهاي رسمی و سازوکار عمل 

هاي بازیگران بعنوان بستر رفتارهاي سیاسی پرداخت، بیشتر به مطالعه رفتارهاي غیررسمی و نگرشآنها می
 ).96: 1388کرد (زارعی، آنان تأکید می

ها، اعتقادات و احساساتی است که به روند لوسین پاي بر این باور است که فرهنگ سیاسی، مجموعه نگرش
کند دهد و اصول و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص میسیاسی نظم و معنا می

هاي حکومت ها نسبت به اقتدار، مسئولیتها و ایستار). فرهنگ سیاسی عبارت است از نگاره27: 1397(رفیع، 
پذیري سیاسی. در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهاي سیاسی، و الگوهاي مربوط به جامعه

هاي عاطفی و سرانجام معیارهاي موجود براي قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت اعتقادات، جنبه
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توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به بصورت  ساده تعریف نمائیم می است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را
 قدرت، سیاست، دولت و نهادهاي مختلف و کارکردهاي آن دانست.

-تواند جهتمردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهاي مختلف و قواعد و مقررات حاکم بر نهادها می

هاي شناختی گیريبندي کرد. اول جهته سه دسته ردهتوان آن را بهاي مختلف داشته باشد که میگیري
ها ها از مقررات، نقشها و باورهاي مردم از قدرت و دولت است و همچنین شناخت انسانکه مربوط به دانسته

ها را هاي سیاسی، مقررات، نقشهاي عاطفی که احساس مردم به نظامگیريباشد. دوم جهتو نهادها می
گیري اول و دوم به وجود آمده است و بیشتر گیري است که از ترکیب جهتجهتدهد و سوم نشان می
کند تا درك کنیم ها کمک میگیريشود. فهم جهتهاي مردم نسبت به اهداف سیاسی را شامل میقضاوت
-توان با جهتهاي سیاسی را میشود و بنابراین مشروعیت نظامهاي سیاسی تا چه اندازه حمایت مینظام

 ها ارزیابی کرد.گیري
رود که نخبگان ها و رفتارهاي نهادها و نخبگان حساس نباشند احتمال میگیرياگر مردم نسبت به تصمیم

سیاسی به سمت نظام توتالیتر و اقتدارگرا تمایل یابد. در افغانستان اما فرهنگ سیاسی از نوع محدود آن 
قدرت، نهادهاي مختلف وکارگردان و نسبت به باشد یعنی مردم نسبت به نظام سیاسی، سازوکارهاي می

گیري آگاهی لازم و کافی ندارند. بنابراین نخبگان سیاسی هر تصمیمی که تأثیرگذاري خود در فرایند تصمیم
توانند نهادهاي دولتی بیند. بعبارت دیگر مردم نمیگونه مقاومت و اعمال فشار از طرف مردم نمیبگیرند هیچ

 ي توسعه یافتگی قرار دهند.و خصوصی را در راستا
دهی به مردم نسبت به نظام سیاسی تواند در این راستا نقش موثري از طریق آگاهینهادهاي جامعه مدنی می
توانند نسبت به نقش خود و هاي جامعه مدنی است که مردم میدهی از طریق نهادداشته باشد. تنها آگاهی

هاي مختلف داشته باشد. آن زمان است که بستري در حوزهتأثیرگذاري خود آگاه شده و مشارکت فعال 
هاي تواند گرایش به نظامشود و نهادها و نخبگان نمیمناسب براي رشد و توسعه یافتگی کشور فراهم می

 ).1: 1391توتالیتر پیدا کنند (قادري، 
 
 فرهنگ سیاسی و انتخابات در افغانستان -2

شوراهاي ولایتی در افغانستان، تاکنون از ابعاد و زوایایی گوناگون در پارلمانی و  ،انتخابات ریاست جمهوري
شناختی، شود که از بعد جامعهاند. اما تصور میها و محافل علمی و دانشگاهی بررسی گردیدهمطبوعات، رسانه

سیاسی را اند. براي نخستین بار دانش واژه فرهنگ این روندهاي دموکراتیک، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته
آمریکایی بکار برد. به باور الموند فرهنگ سیاسی، الگوي ایستارها و » گابریل الموند«در علوم سیاست، 

باشد. الموند، علاوه هاي فردي نسبت به سیاست و مسائل آن در درون یک نظام یا یک جامعه میگیريسمت
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ته است، که بطور مختصر به شرح هریک بندي آن هم پرداخبر کار برد و تعریف این دانش واژه، به دسته
 پردازیم.می

الف) فرهنگ سیاسی  مشارکتی، که در جوامع پیشرفته وجود دارد. در این جوامع مردم در زندگی سیاسی 
اند و به کنند. در فرهنگ سیاسی مشارکتی، مردم نسبت به شهروند بودن خود آگاهبطور نسبی مشارکت می

 اند.ین جوامع، شهروندان نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساسسیاست نیز توجه دارند. در ا
-گیري و قانونهاي گوناگون حکومت مانند مالیاتب) فرهنگ سیاسی تبعه: الموند شهروندانی را که از نقش

نامد. در این مدل فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود نظام سیاسی و اند تبعه سیاسی میگذاري آگاه
هاي بیان و تجمع آگاهی داشته و به آن علاقمند و یا از آن متنفر باشند ولی به علت نبود نهاده هاي آنداده

توانند از کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند. ها و تقاضاها و یا ضعف ساختارهاي نهادها افراد نمیخواست
از فرهنگ مردم هیچ جایگاهی هاي  مردم هستند. بدین ترتیب در این مدل نخبگان سیاسی سخنگوي خواست

 در فرایند سیاسی براي خودشان نیستند.
شود که از نظام سیاسی خود آگاهی چندانی ج) فرهنگ سیاسی محدود: این فرهنگ، به کسانی مربوط می

ندارند. در این نوع از فرهنگ سیاسی، توانایی مقایسه تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده است، و جود ندارد. 
فرهنگ » لوسین پاي«د داراي فرهنگ سیاسی محدود، از نظام سیاسی خود هیچ انتظاري ندارند. همچنین افرا

دهد و داند که به روند سیاسی نظم و معنی میسیاسی را مجموعه ایستارها، اعتقادات و احساساتی می
 کند.ها و قواعد تعیین کننده حاکم  بر رفتار نظام سیاسی را مشخص میفرضیه
ها، ایستارها و اعتقاداتی دانست که اي ارزشتوان فرهنگ سیاسی را مجموعهجه به آنچه که گفته شد، میباتو

دهد. در واقع فرهنگ سیاسی هر جامعه بشري با گذشت گیري مردم را در برابر مسائل سیاسی نشان میموضع
ها، ایستارها، اعتقادات، باورها، ارزشها و فرایندهاي تاریخی از اجزاء و عناصري ساخته شده است، مانند: زمان

 ).1: 1393ها، ساختار اجتماعی، تجارب تاریخی، موقعیت جغرافیایی (خطیبی، ها، سنتاحساس
 
 نقش انتخابات در دموکراتیک ساختن فرهنگ سیاسی در افغانستان -3

فرهنگ سیاسی  اي است، فرهنگ سیاسی آن هماز آنجائیکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و قبیله
بندي فرهنگ سیاسی از دیدگاه گابریل الموند، فرهنگ سیاسی در باشد. باتوجه به تقسیماي میقبیله

هایی از فرهنگ سیاسی مشارکتی باشد، هرچند جلوهافغانستان امروز، بیشتر فرهنگ سیاسی محدود و تبعه می
شود. در افغانستان هنوز هم دموکراسی نهادینه نگردیده است و تا نهادینه شدن هم در کشور دیده می

دموکراسی این کشور راه درازي در پیش دارد. یکی از موانع  بزرگی داخلی بر سر راه تحقق و نهادینه شدن 



 International Journal of  Nations Research                                             المللی پژوهش ملل   مجله بین

 

٣٢

ین باشد. در ااي و قومی برخی از ساکنان آن میدموکراسی در این کشور موجودیت فرهنگ سیاسی قبیله
هاي اجتماعی و ها، سنتگیريها، باورها، نگاه به  گذشته، جهتها، اعتقادات، احساسکشور، ایستارها، ارزش

اي است. البته این را نباید منکر برخی ساختارهاي اجتماعی تعدادي از ساکنان این سرزمین قومی و قبیله
جوان افغانستان از فرهنگ سیاسی مشارکتی گردید و نادیده کرفت که امروزه بسیاري از افراد نسل جدید و 

کنند. در همین هم برخوردار هستند و بسیاري از باورها، خط قرمزها و تابوهاي قومی را زیرپا کرده و می
سومین انتخابات ریاست جمهوري در افغانستان دیده شد که فرهنگ سیاسی برخی از جوانان این مرزوبوم  

بسیاري از جوانان و میانسالان در این روند همگانی اشتراك آگاهانه کرده باشد. مشاهده شد که مشارکتی می
جویانه، رأي خود گیري دقیق در این عرصه بودند و با انتظارات و ایستارهاي مشارکتبودند و خواهان تصمیم

 در واقع فرهنگ سیاسی در افغانستان در حال دموکراتیک  شدن است. را استعمال کردند.
باشد و میان انتخابات و فرهنگ سیاسی هر کشور افغانستان جزء فرهنگ سیاسی این کشور میانتخابات در 

رابطه مستقیم وجود دارد. همان وضعیتی که فرهنگ سیاسی کشور دارد، همان وضعیت را انتخابات هم دارد. 
ان هم به شود که انتخابات در افغانستاگر فرهنگ سیاسی به سوي دموکراتیک شدن روان است، دیده می

باشد. برعکس اگر برخی نمادها و نمودها در فرهنگ سیاسی ما قومی است، سوي دموکراتیک شدن روان می
جوزا این سال، به مشاهده  24خورشیدي و چه در روز  1393حمل  16همین مسائل در انتخابات چه در روز 

 رسید.
ی نمایان ساخت که به سرعت از قومی انتخابات ریاست جمهوري گذشته، فرهنگ سیاسی را در کشور به خوب

هاي هاي که انتخابات در عرصهبودن به سوي دموکراتیک شدن در حال تغییر است، اما درکنار بسیار خوبی
هاي مختلف براي  افغانستان داشت، یکی هم تأثیر مثبت آن بر فرهنگ سیاسی را در کشور پالایش داد و ارزش

اي را در نگاه، ت کرد. این فرایند ملی، تغییرات  مثبت  و گستردهدموکراتیک را در فرهنگ سیاسی تقوی
هاي  مردم و بازیگران سیاسی نسبت به مسائل سیاسی ایجاد کرده است، تغییرات رفتارها، هنجارها و اندیشه

شود که نیاز جامعه ماست و براي  نهادینه شدن  دموکراسی در کشور بسیار لازم و ضروري پنداشته می
 ).2-3: 1393، (خطیبی

 
 نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی افغانستان -4

ها و هنجارهایی که پایه کنش سیاسی و ها، ارزشپذیر، سمبلفرهنگ سیاسی بعنوان نظام باورهاي تجربه
رود، از موضوعات بنیادینی است که در شمار میبستر رفتارهاي سیاسی افراد جامعه، احزاب و دولتمردان به

دوران معاصر مورد توجه و موضوعات پژوهش بسیاري از اندیشمندان عرصه سیاست قرار گرفته است. قوام و 
پایداري هرگونه  مشارکت به خاستگاه فرهنگ سیاسی جامعه بستگی دارد. چراکه فرهنگ سیاسی عاملی هم 
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ها و هنجارهاي جامعه را درباره سیاست ها، ارزشمعه است و نگرشدر تعیین ماهیت اجتماعی سیاسی افراد جا
و موانع نظري  ،کنند. مشارکت سیاسی در جامعه افغانستان با بستر اجتماعی، تهدیداتو قدرت مشخص می

شناختی نظام سیاسی پایدار توسط مشارکت همگانی و آگاهانه شهروندان است. از نظر جامعه خاصی روبرو
شود. آنچه بعنوان مشارکت سیاسی در جامعه کنونی افغانستان محسوب وژه فراگیر محقق میبعنوان یک پر

هاي برابر همه شهروندان در کند فقدان فرصتشود و پروسه مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه میمی
فرهنگ امر مشارکت سیاسی است. موانع نظري و فرهنگ مشارکت سیاسی در افغا نستان عمدتا برآمده از 

سفیدي، تعیین جایگاه منزلت سالاري و ریشهاي سنتی و دست و پاگیر، کلانسنتی جامعه است. ارزش
گیري فرهنگ مدارانه هریک سهم موثري در شکلاجتماعی برمبناي انتساب قومی، تلقی اقتدارگرایانه و قوم

داشته است فقدان نهادهاي ستیز و مانع جدي بر سر مشارکت جمعی مردم در عرصه سیاست کشور مشارکت
هاي ارتباطی گرایی، و رهبرپروري، عدم آگاهی مردم، نارساییگرایی، اسطورهها، نخبهکارآمد براي بیان خواسته

ها و نظیر رادیو و تلویزیون و مطبوعات فراگیر و ملی، عدم تمایل سیستم سیاسی کشور به واگذاري نقش
 وار بیان گردید.ي است که فهرستتعهدات به نهادهاي مربوطه، موانع دیگر

رسد یکی از مهمترین راهکارها، ایجاد فرهنگ مشارکتی در جامعه است بدین معنا که نقطه اتکاي به نظر می 
ما باید بیشتر روي مشترکات باشد تا فرهنگ جدید که تساهل و مداراي سیاسی در آن وجود داشته باشد را 

کند که داراي فرهنگ مشارکتی باشد اي تبلور پیدا میقط در جامعهدر جامعه رواج دهیم. مشارکت سیاسی ف
طلبی و براساس قومیت خاص، متحول نشود  ایجاد خواهی و سهمتا زمانی که ساختار نظام سیاسی، سهم

 ).3: 1387سالار تحقق نخواهد یافت (حسینی، جامعه مردم
هاي ترین نظاماي که حتی بستهاست، بگونه ناپذیرمشارکت سیاسی در دنیاي مدرن امري ضروري و اجتناب

دهند نیز خود را از مشارکت مردمان هاي توتالیتر که همچنان ادامه حیات میسیاسی جهان و معدود نظام
بینند. همانگونه که نیاز نمیهاي گوناگون و بویژه مشارکت سیاسی بیخود هرچند بصورت صوري در زمینه

وزه دموکراسی بعنوان شیوه از زمامداري ابعادي جهانی یافته است و روشن است دارد امرنوهلن نیز اظهار می
ها امري حیاتی و ضروري است. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضاي که مشارکت سیاسی در دموکراسی

 ).99: 1383گذاري است (نصیري، جامعه در انتخاب حکام و شرکت مستقیم و یا غیرمستقیم در سیاست

 سپتامبر  11مشارکت سیاسی زنان قبل از  -1-4
توان گفت تجربه اندکی در زمینه دموکراسی و وجود افغانستان کشوري است که با نگاه خوشبینانه می

و پیش از سقوط حکومت طالبان  2001دارد در سال نهادهاي دموکراتیک دارد. همانگونه که دالتون اظهار می
رسید. بیش از سه دهه ار به دموکراسی بیش از افغانستان به نظر میشایستگی هر کشوري در جهان براي گذ
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اي داوود، حکومت هاي اقتدارگرا اداره شده بویژه پادشاهی ظاهر شاه، حکومت مطلقهاین کشور تحت حکومت
کمونیستی تحت نظر شوروي و در آخر نیز رژیم مجاهدین، پس از اینکه طالبان در کشور به قدرت رسیدند، 

تر گردید. طالبان با ظاهر مذهبی وارد شده و از مذهب براي توجیه حکومت خود  بهره ز هم وخیموضع با
محمد عمر یکی از رهبران گروه طالبان رعایت حقوق زنان و دختران را  .)(Dalton, 2007: 13جستند 

لاقی در دانست و معتقد بود که مشارکت اجتماعی این قشر در جامعه موجب فساد اخمخالف اسلام می
 ).58: 1377شود (کاشانی، اجتماع می

 سپتامبر( درساختار قدرت جدید) 11مشارکت سیاسی زنان پس از  -2-4
آمد. با حمله نیروهاي شمار میگیري دولت جدید در افغانستان بهیازدهم سپتامبر نقطه عطفی براي شکل

گیري نو در کنفرانس بن براي شکل ناتو به رهبري ایالات متحده و سقوط امارت اسلامی طالبان، طرحی
المللی و همکاري نیروي داخلی در جنگ افغانستان اي بیندولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه

توافقنامه بن بود که عصرهاي جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی را براي این کشور رقم زد. اساس توافقنامه 
هاي چون تصویب قانون اساسی، برگزاري انتخابات ریاست در قالب مکانیزمبن، پیشبرد دموکراسی بود که 

جمهوري و پارلمانی و ... در کنفرانس بن چند عامل مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر، آزادي بیان، مطبوعات 
سمی نفر اعضاي ر 61آزاد و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد. از میان 

 ).211: 1377و غیررسمی در اجلاس بن، جمعا پنج زن شرکت داشتند (دوپري، 
شود را جع به نقش زنان در آینده  نامه بن که سرآغاز تحولات جاري در افغانستان محسوب میدر موافقت

 کشور موارد مطرح شده است:
و قبول اینکه این ترتیبات موقت  با درك«نامه است آمده که در بند هشتم مقدمه که حاوي اهداف موافقت) 1

پذیري، کثیرالاقوامی و حکومت همه مردم در نظر بعنوان قدم اول به سوي تأسیس یک حکومت وسیع، مونث
گرفته شده، و این ترتیبات و حکومت نباید بیشتر از مدت معین روي کار بماند. در ترکیب اداره موقت در 

یس و دیگر اعضاي حکومت موقت توسط مشترکین مجلس ) آن آمده است که رئیس، معاون رئ3ماده (
مذاکرات ملل متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند. انتخاب این اشخاص براساس لیاقت و شایستگی 

اي و ترکیب مذهبی افغانستان و همچنین فردي آنان صورت گرفته است و البته ملاحظات قومی، منطقه
در نظر گرفته شده است. براین اساس دو زن شامل کابینه گردیدند:  گیري طبقه مونث در حکومتاهمیت سهم

خانه جدیدالتأسیس به نام وزارت زنان و سهیلا سیماثمر بعنوان یکی از پنج معاون صدارت و وزیر یک وزارت
ها نائل آمد، بعنوان وزیر بهداشت عامه حکومت موقت صدیق اولین زنی که به رتبه ژنرالی در زمان کمونیست

 عیین شد.ت
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) بند (ج) 2در بخش چهارم مربوط به کمیسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه جرگه  اضطراي در ماده ( )2
در رابطه  با تعیین  نمایندگان تأکید شده تا یک تعداد قابل ملاحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراري 

 ).507-508: 2005شرکت نمایند (کاظم، 

 زنان در قانون اساسی جدیدجایگاه و مشارکت سیاسی  -3-4
گیري نظام سیاسی اصولا بحث از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و یا هر کشور دیگري پیش از شکل

هاي ي حکومتاي سرشت اقتدارگرایانهدموکراتیک  و یا لااقل شبه دموکراتیک محلی از اعراب ندارد بواسطه
زنان و چه براي مردان چندان مطرح نبوده است. این  پیشین حاکم بر افغانستان مشارکت سیاسی چه براي

گیري نظام سیاسی جدید تغییر کرد و افغانستان در مسیر شرایط پس از سقوط نظام طالبان و شکل
نامه بن که ). دولت جدید افغانستان در راستاي موافقت516-517: 2005دموکراتیزسیون گام نهاد (کاظم، 
ژانویه سال  4ت در مهمترین حرکت اصلاحی خود قانون اساسی را در تاریخ به توسعه حقوق زنان تأکید داش

تدوین و تصویب نمود و در قانون اساسی جدید با رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این  2004
موضوع اختصاص داده است. آنچه مشخص است این است قانون اساسی نوین افغانستان براساس احترم به 

هاي انسانی و برابري حقوق شهروندي تنظیم گردیده است. در مقدمه ي دموکراتیک از جمله ارزشهاارزش
قانون اساسی آمده است مردم افغانستان به منظور ایجاد جامعه مدنی عاري از ظلم، استبداد، تبعیض و 

ها و حقوق اساسی خشونت و مبتنی بر قانونمندي، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی تأمین آزادي
 ). 1382اند (مقدمه قانون اساسی جدید افغانستان مصوب، مردم این قانون اساسی را تصویب کرده

ذکر » جمهوري اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه«) قانون اساسی افغانستان شکل دولت 1در ماده (
ست. استواري حکومت بر دو پایه گردیده است. این ماده از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده ا

باشد مردمی در قالب جمهوري و اسلامی است. هر دوي این عناصر مشارکت مردمی را در بطن خود دارا می
هر نوع تبعیض و «) قانون اساسی نوین تأکید شده است که 22). در ماده (314: 1388(منوچهري و مزاري، 

اع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و جایگاه امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتب
که تمام اتباع افغانستان از حق «) از قانون اساسی افغانستان آمده است: 33در ماده (». باشندمساوي می

-15:  1382(متن قانون اساسی افغانستان جدید، مصوب » باشندانتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می
) که مربوط به شرایط کاندیداي ریاست جمهوري 67، در ماده (1382قانون اساسی افغانستان مصوب  ).12

کاندید باید تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور «است، آمده است که 
عی براي کاندید شدن زنان بینیم که با داشتن  شرایط عمومی هیچ مانبنابراین می». دیگري را نداشته باشد

) براي عضویت زنان در کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح 72براي این پست وجود ندارد. همچنین در ماده (
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) قانون اساسی در مورد انتخابات اعضاي ولسی 83نشده و فقط شرط تابعیت افغانی مطرح شده است. ماده (
ر قانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام د«جرگه  باز هم حالت اختصاصی را مطرح کرده است. 

انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت 
در این ماده از اصل تبعیض مثبت به نفع ». بطور متوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد

است که بر این اساس براي حمایت از عضویت زنان در پارلمان سهمیه خاص را براي آنان زنان استفاده شده 
) مربوط به تعیین اعضاي مشاور جرگه است که یک سوم این اعضا، توسط رئیس 84گیرند. ماده (در نظر می

 شود و رئیس جمهور نیز نصف این میزان را به زنان تخصیص داده است.جمهور تعیین می

 
 2001جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان بعد از سال  -5

امروز جهانی شدن بعنوان یکی از فراگردهاي مهم حیات اجتماعی و سیاسی تاریخ جوامع انسانی مطرح است 
هاي خرد، هاي مختلف حیات سیاسی و اجتماعی در مقیاساي که در عرصهو به دلیل تأثیرگذاري فزاینده

تبدیل به یکی  از موضوعات اساسی علوم اجتماعی و در حین حال سیاسی شده است. میانی و کلان دارد 
اي را کسب نموده این موضوع در ارتباط با مباحثی چون تغییرات اجتماعی، سیاسی و توسعه اهمیت ویژه

 اي آن از حیث صوري و محتوایی مورد توجه قرار نداده باشد.است بگونه

 ی در دیدگاه لیبرالیستیجهانی شدن و توسعه سیاس -1-5
اي موافقان جهانی شدن که بیشتر برچسب لیبرالی به آنها زده شده است معتقدند که جهانی شدن پروسه

است که کشورها را در فرایند توسعه قرار داده است. جهانی شدن، احساس انزوا را در جهان در حال توسعه 
انشی دست یابند که یک قرن قبل حتی در اختیار تخفیف بخشیده و به مردم این کشور امکان داده به د
جهانی شدن «). استیگلیتز معتقد است که 26: 1382دانشمندترین افراد هیچ کشوري قرار نداشت (جوزف، 

شود را نیز تقویت نموده ارتباط و پیوند بین کشورها را که گاهی تحت عنوان وابستگی متقابل از آن یاد می
رتباط میان کشورها را افزایش داده و این ارتباط زمینه را براي فشارهاي عمومی است. جهانی شدن پیوند و ا

هاي هاي برخی از کشورهاي فقیر و نیز کمکنظر کردن از بدهیاي در سطح جهان چون صرفهماهنگ شده
افزاید که جهانی شدن منافع عظیمی چون ). استیگلیتز می26: 1382خارجی را فراهم نموده است (جوزف، 

هاي تجاري و دسترسی بیشتر به بازارها و خصوص به خاطر استفاده از فرصتموفقیت آسیاي شرقی؛ به
هاي فنی را به دنبال داشته است. جهانی شدن بهداشت و درمان بهتر را با خود آورده و در عین حال دانش

مردم وجود ندارد به ارمغان داري اند، حکومتباعث گردیده است که توسعه سیاسی در کشورها توسعه نیافته
تواند به توسعه و تکامل اجتماعی و سیاسی کمک آورده است. به نظر سمیر امین جهانی شدن چندقطبی می
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هاي کند و از این طریق دموکراتیزاسیون اجتماعی را رشد و گسترش خواهد بخشید و موجب کاهش انگیزه
 ).68: 1380تعارض و برخورد خواهد شد (سمیر،

تواند تغییر شکل یابد و وقتی این کار صورت گرفت، و به درستی و متخصصانه انجام شد، شدن میجهانی 
گذارد نقش داشته باشند، امکان این خواهد هایی که بر آنها تأثیر میگذاريبطوریکه همه کشورها در سیاست

ناپذیرتر است، بلکه ثمرات ببود که اقتصاد جهانی جدید به وجود آید که در آن رشد، نه فقط پایدارتر و آسی
). از مواردي که بعنوان پیامدهاي 28: 1382تر میان همه تقسیم شود (استیگلیتز، این رشد بنحوي عادلانه

شود، افزایش آگاهی هاي توسعه سیاسی از سوي دانشمندان لیبرال یاد میمثبت جهانی شدن در عرصه
هاي اجتماعی و ی و ملی نسبت به حقوق و نقشهاي مختلف محلکنشگران سیاسی و اجتماعی در عرصه

شان است. بعبارت دیگر نقشی که این فرایند در احیاي عاملیت انسانی و در نهایت توسعه سیاسی و سیاسی
هاي جهانی و بسط فرهنگ سیاسی نو یعنی توجه بیشتر به اي که افزایش آگاهیاجتماعی داشته است، بگونه

در حال توسعه و دموکراسی و مسأله حقوق بشر آثار تبیین کننده و مهمی بر هاي مردم در همه جوامع توده
اي تغییر مناسبات قدرت در این جوامع خواهد بود داشت و از آن جاي که مسأله توسعه نیافتگی اساسا مسأله
ل مرتبط با مناسبات قدرت در این نوع جوامع است محتملا این تغییر بخشی از موانع توسعه و در عین حا

). 344: 1382توسعه سیاسی در این جوامع را از میان برداشته یا بنحو چشمگیري کاهش خواهد داد (زاهدي، 
هاي جهان موجب شده که طرفداران جهانی شدن بر در نتیجه پیامدها مثبت حاصل شده در برخی از بخش

هاي حلشود بلکه راهگی نمیاین باور تاکید نمایند که جهانی شدن نه تنها موجب افزایش فقر توسعه نیافت
باشد. به نظر آنها جهانی شدن به جاي اصلی براي محو فقر، توسعه و توسعه سیاسی و توسعه نیافتگی می

شود و به ها میاندازهاي توسعه دولتاینکه مانع توسعه باشد و نابرابري را افزایش دهد موجب بهبود چشم
هاي چندملیتی گذاري از جانب شرکتر انتقال تولید و سرمایهکند. بر اثکاهش نابرابري در جهان کمک می

هایی که تازه در حال صنعتی شدن هستند، تقسیم کار جهانی جدید به وجود آمده که این امر به دولت
 افزایند.هاي جدیدي براي توسعه میفرصت

فقر جهانی است و در این  دهد که جهانی شدن اقتصاد تنها راه واقعی کاهشگفتمان نئولیبرالیستی نشان می
سازي حکومت در جهان براي توسعه سیاسی کشورهاي سازي یا مردمیجا این گفتمان تأکید بر دموکراسی

 نماید.در حال توسعه تأکید می
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 گاه مارکسیستیدجهانی شدن و توسعه سیاسی در دی -2-5
سازي را بر مفهوم جهانی شدن ترجیح مخالفان فرایند جهانی شدن استفاده از مفهوم جهانی کردن یا جهانی

سازي فرایند است که زعم آنها جهانینمایند. زیرا بههاي توسعه ارائه میدهند و این را در قالب دیدگاهمی
داري سازي را مترادف با پذیرش نظام سرمایهمبتنی بر قصد و برنامه از پیش تعیین شده است. آنها جهانی

داري سازي ادغام در جهان سرمایهاي که طرفداران برنامه جهانیدانند بگونهآن میخصوص از نوع آمریکایی به
نظران به نام توسعه اقتصادي دانند. استیگلیتز یکی از صاحبرا سازوکاري براي مبارزه با توسعه نیافتگی می

کشورهاي در حال  خصوص در ارتباط با توسعهسازي را بهجهانی» سازي و مسائل آنجهانی«در کتاب ارزنده 
سازي واقعیتی متناقض است که همزمان مورد ستایش توسعه مورد واکاوي قرار داده است. به نظر او جهانی

توان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا چنین کاري نه ممکن و نه و نکوهش است. فرایندي است که نمی
هاي جهان که نتیجه کاهش شدید تسازي عبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملمقبول است. جهانی

ونقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کالاها و خدمات، سرمایه، هاي حملهزینه
اي را سبب شده که همراه با نهادهاي سازي تأسیس نهادهاي تازهدانش (و تا حدودي افراد) قرار دارد. جهانی

 ).43: 1382اند (استیگلیتز، فعالیت مشغول موجود در داخل مرزهاي کشورها به
المللی پول، بانک جهانی و چنین فرایندي برخوردار از متولیانی نیز هست آن چنانکه استیگلیتز صندوق بین

سازي نه ترتیبی که تاکنون دنبال شده جهانی«داند. سازي میسازمان تجارت جهانی را متولیان اصلی جهانی
تواند و یا باید برسد، نرسیده است. در برخی آن جامه عمل نپوشانیده، و یا آنچه که میهاي هواداران به وعده

اي سیاسی اساسا حاصل نشده و اگر هم شده منافعش عاید همگان یا منفعت موارد، رشد اقتصادي و توسعه
که تعداد  غالبا این بوده» تفاهم واشنگتن«هاي تحت سیاسی براي تمامی مردم نشده است. برایند سیاست

اند. در بسیاري از موارد منافع و کمی به هزینه بسیاري دیگر و عموما طبقات مرفه به هزینه فقرا، منتفع شده
سالاري، حقوق بشر و عدالت اجتماعی هاي زیست محیطی، مردمهاي بازرگانی یا سیاسی بر نگرانیارزش

 ).32: 1382چربیده است (استیگلیتز، 
سازي بر ابعاد سازي معطوف به این نکته است که در قالب فرایند جهانینقد جهانیاي که معمولا بگونه

شود. چنین نقدي زمانی که اقتصادي و سیاسی نسبت به دیگر ابعاد حیات اجتماعی اولویت بیشتري داده می
داري رمایهباتوجه به مباحث اقتصادي و سیاسی صرف چون ابعاد مالی و بازارگرایی اقتصادي مربوط به نظام س

شود، شدت بیشتري پیدا هاي تعدیل در کشور در حال توسعه میگیرد و یا معطوف به سیاستصورت می
هاي دولتی تأکید دارند خود هاي نئولیبرالی که بر بازار آزاد و لغو یارانهکنند. به تعبیر شولت سیاستمی

همکاري اقتصادي در حالیکه براي آزادسازي هاي عضو سازمان توسعه و اند. دولتمقوي نابرابري فرصت بوده
اند. اقتصاد آزاد هاي متعدد و سایر انواع مداخله در بازار را بکار بستهکنند، خود یارانهدر جنوب موعظه می



سپتامبر ... 11نقش فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی افغانستان بعد از         1401، شهریور 79هفتم، شماره دوره   

 

39 

ترین معمولا حامی عوامل قدرتمند آزاد است که در شمال مستقر هستند. سازمان تجارت جهانی سریع
نماید انجام داده صنعتی و مالکیت معنوي که منافع کشورهاي شمال را تأمین میهاي سازي را در زمینهآزاد

هاي کشاورزي و منسوجات که آزادسازي تجاري ممکن است براي منافع کشورهاي است، در حالیکه در زمینه
ي سازهاي کندتري را از خودنشان داده است. در نتیجه جهانیهاي بیشتري را فراهم کند حرکتجنوب فرصت

شود. تر و گسترده میموجب تشدید فرایند قطبی شدن جهان شده و فاصله بین شمال و جنوب هر روز عمیق
کند و سازي را دنبال میغرب حتی وقتی متهم به ریاکاري نیست، سیاست جهانی«مخالفان معتقدند که 

(استیگلیتز، » تقسیم شودمراقب است تا منافع این کار بنحوي نامناسب و به زیان کشورهاي در حال توسعه 
1382 :28.( 

 
 جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان -6

با ورود جامعه جهانی در افغانستان طبیعتا پروسه جهانی شدن و توسعه ساختارهاي سیاسی افغانستان را در 
به آنها  ايپی داشته است؛ این پروسه در واقع موافقین را در کنار خود دارد که در پژوهش حاضر بگونه

 شود.پرداخته می

 جامعه مدنی -1-6

هاي بعد از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان در واقع محور مباحث شهروندي، آزادي بیان ایجاد و تشکل
ها و نهادهاي مدنی و اجتماعی جامعه مدنی و احزاب سیاسی گردید. جامعه مدنی به مجموع سازمان

ریزند و از نظر داوطلبانه بودن در تضاد با ساختار اي پویا را پی میجامعه اي اشاره دارد که بنیانداوطلبانه
هایست که بیشتر از هاي بازرگانی و بازار هستند. جامعه مدنی یکی از ارگانتحمیلی حکومت و موسسه

. نامدهاي مدنی شهروندان افغانستان دفاع نموده و خود سردمدار دفاع از حقوق شهروندان کشور میآزادي
ها منبع و سرچشمه قدرت مردم جامعه مدنی رابطه الزامی با دموکراسی دارد بدلیل اینکه در دموکراسی

باشد. پس به این نتیجه شود و اهداف قدرت هم رفاه و منافع مردم میهستند. قدرت توسط مردم اعمال می
اي و توسعه سیاسی رابطه  رسیم که جامعه مدنی یکی از پیشتازترین نهادهایی است که با جهانی شدنمی

گرا باشد تا گرایی و توسعهگردد که بیشتر جهانیناپذیري داشته است و این امر باعث میمحکم و گسست
 منزوي و طرفدار جبرگرایی.
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 احزاب سیاسی -2-6

هاي افغانستان در واقع کشور است که هیچ حزب سیاسی به معناي واقعی آن که ماشین متحرك حکومت 
باشد ایجاد نگردیده است، بنابراین احزاب که در افغانستان ایجاد و تأسیس گردیده بیشتر در دموکراتیک می

بسترهاي قومیت، زبان، سمت، مذهب و مسائل دیگر ایجاد و تأسیس شده است. اما در کنار این همه مسائل 
توسعه سیاسی را در کشور حمایت  احزاب در افغانستان وجود دارد که بعد از فروپاشی طالبان جهانی شدن و

توان از جمعیت اسلامی افغانستان، شوراي متحد ملی افغانستان که دایه توسعه اند که از او احزاب مینموده
مشی توان نام برد و هستند احزاب لیبرال که زیر خطدانست میسیاسی را براساس تغییر نوع نظام سیاسی می

ها و توسعه سیاسی بعد از یک دهه رژیم امارت یشتر طرفدار حضور خارجینمایند و بلیبرالیسم فعالیت می
 باشند.اسلامی می

 هاي غربیتکنوکرات -3-6
هاي رژیم طالبان در کشور، افغانستان در واقع محل ورود افراد گردید که بیشتر در غرب بعد از ریختن پایه

نظمی، کشت و خون جریان در کشور جنگ و بیزیست نموده بودند و در آنجا، در طول سالیان متمادي که 
بردند، ایجاد حکومت موقت و بالاخره داشت، اینها در تحصیل و فراگیري علم در آن کشورها به سر می

حکومت انتخابی باعث گردید تا این افراد به کشور برگردند و سهم در قدرت سیاسی پیدا نمایند. از آنجائیکه 
 به حساب آورد که طرفدار جهانی شدن و توسعه سیاسی کشور هستند.این افراد را از زمره افراد 

 هاي جهاديقوماندان -4-6

گروه دیگر که بیشتر جهانی شدن و توسعه سیاسی را در شکست امارت اسلامی شاهد بودند و جهانی شدن 
هاي ندانتوان محصول زحمات این گروه دانست، در واقع قوماها را در بازسازي کشور مییا حضور غربی

جهادي بودند که سلاح را کنار گذاشته تصمیم در بازسازي کشور و ایجاد یک کشور که با معیارهاي جهانی 
 ).6: 1392هم طراز باشد کمر همت بستند (نوري، 

 
 هاي توسعه سیاسی در افغانستانچالش -7

سیاسی که رشد اقتصادي  هايمشیها و خطاز نظر شماري از پژوهشگران، توسعه سیاسی عبارت است از روش
هاي رژیم سازد. شمار دیگر محققان، توسعه سیاسی را به مطالعهرا در کشورهاي درحال توسعه هموار می

ها براي حفظ نظم در شرایط ها، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیمحکومت جدید، نقش گسترش یافته
هاي قومی بر سر قدرت و نیز رقابت اسی طبقات و گروههاي سیتحولات پرشتاب و همچنین رقابت بین دسته
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ها، اي دیگر، توسعه سیاسی، چگونگی روي دادن انقلابکنند. از نظر عدهدر منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می
داري یا سوسیالیستی است. براي یک سیستم سیاسی توسعه یافته، هاي سرمایهبویژه شرایط جایگزینی نظام

اي اند. در این میان نهادهاي دموکراتیک و توسعههاي بسیاري برشمردهعوامل متعدد و ویژگیاندیشمندان 
جامعه مدنی از جمله ویژگی اساسی و مهم است که در نظریات گوناگون بر آن تأکید شده است. تعاریف و 

رب جوامع در باشد. تجااي جزمی براي همه جوامع نمیمفاهیم متعدد توسعه سیاسی، لزوما مبین قاعده
هاي اجتماعی، عوامل طبیعی، نظام اقتصادي، فرهنگی فرایند توسعه سیاسی متفاوت و ویژه است و طبق ارزش
گیرد. اما آنچه در مورد فرایند توسعه سیاسی بین تمام و سیاسی هر جامعه، تحت تأثیر این متغیرها قرار می

ها و حقوق ود شدن قدرت دولت، افزایش آزاديجوامع عمومیت دارد، افزایش تحرك و کارایی جامعه، محد
 باشد.مدنی و در تحلیل نهایی همان تقویت جامعه مدنی می

داند برخی اما با تأکید بر جامعه مدنی، توسعه سیاسی را فرایند پویا مستمر تعامل دولت و جامعه مدنی می
کلی سطح زندگی اکثریت مردم انجامد. که با افزایش ثروت، درآمد سرانه، دگرگونی ساختار اقتصادي و ارتقاي 

انداز فلسفه سیاسی، درباره عقلانی شدن بستر اعمال و اهداف، سیاسی، اما بحث اصلی توسعه سیاسی از چشم
سازد. این سازد وسطح معقولی از خودمختاري را مستقر میداري را فراهم میبستر اعمال عقلانیت معنی

کند که مردم هم وسیله و هم هدف توسعه هستند. بطورکلی از دید مسأله هنگامی اهمیت بیشتري پیدا می
هاي هاي مهم همچون، تقویت جامعه مدنی و به تبع آن آزادياین گروه از متفکران طرفدار دموکراسی، شاخص

طلبی، قانون و قانونمداري، مشارکت سیاسی، احزاب، مدنی و سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق مدنی، مساوات
 آید.هاي اصلی و مشترك یک نظام سیاسی توسعه یافته به شمار میپارلمانتاریسم از مولفه پارلمان و

فراروي توسعه سیاسی در افغانستان عدم مطالعات دقیق و روشن از توسعه سیاسی است. با  اولین  چالش
هاي یهها و نظرتوان گفت که کارگزاران نظام سیاسی درك و فهم از توسعه سیاسی، شاخصقاطعیت می

توسعه سیاسی ندارند. بدون درك توسعه سیاسی به لحاظ تئوریک امکان تحقق آن عملی نیست. بنابراین 
درك و فهم از توسعه سیاسی وجود ندارد و ما نیازمند آنیم تا بصورت سازمان یافته و سیستماتیک این مسأله 

 را مورد بحث قرار دهیم.
هاي توسعه سیاسی در چارچوب جدال باشد. نظریهاي میههاي قومی و قبیلقبیله و سنتدومین چالش 

باشد. اگر مطالعات بعدي اي میسنت و مدرنیته شکل گرفت. که بخش مهم  سنت، سازگارهاي قومی و قبیله
گرایی باشد اما، قبیله و قومنشان داد که  تمام سازکارهاي قومی سنتی مانع و چالش توسعه سیاسی نمی

اي و قومی در برابر مانع جدي فراروي توسعه سیاسی است. زیرا سازکارهاي قبیله موجود در افغانستان
تواند ها میهاي توسعه سیاسی قرار دارد. اما بخش دیگر از سنتها و سازکارهاي مدرن و شاخصمکانیسم
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ند ما را در تواهاي دینی میظرفیت بیشتر براي توسعه و توسعه سیاسی ایجاد نماید. بعنوان مثال برخی آموزه
 دستیابی به توسعه و توسعه سیاسی کمک نماید.

فراروي توسعه سیاسی نگاه خصمانه به توسعه و توسعه سیاسی است. همانطورکه در مطالعات سومین چالش 
شد. در افغانستان اکنون نیز، توسعه و توسعه اولیه توسعه سیاسی، توسعه اساسا فرایند غربی شدن تلقی می

اي و دینی هاي قبیلهشود که مکانیسمگردد. این نگاه خصمانه باعث میربی شدن درك میسیاسی فرایند غ
شود که بخشی را در برابر توسعه سیاسی علم نماید و از آن جلوگیري نماید. این مسأله در عین حال باعث می

 هاي سنتی گردد. از نیرو صرف مقابله با مکانیسم
توسعه سیاسی باید مورد پذیرش مردم و نخبگان قرار گیرد. تا زمانی   این چالش تا حدودي جدي است. زیرا 

اي نپندارد،  امکان هاي دینی و قبیلهکه مردم درك و فهم از توسعه نداشته باشد و آن را امري خلاف آموزه
تحقق توسعه سیاسی ممکن نیست. به همین خاطر نگاه خصمانه یک چالش فراروي توسعه سیاسی در 

تواند کمک به تحقق توسعه سیاسی در کشور نماید. در پایان باشد. رهایی از این نوع نگاه میمیافغانستان 
شناختی شده است اما باید گفت که توسعه سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مطالعات سیاسی  و جامعه

و فهم روشن از در کشور ما امري ناشناخته است. هیچ مطالعه منسجم روي  آن صورت نگرفته است. درك 
آن وجود ندارد. همین مسأله باعث شده است که ما تصویر از آن نداشته باشیم و نتوانیم در راستاي تحقق 

اي و قومی و نگاه خصمانه مردم و نخبگان ما به هاي قبیلهآن کاري را پیش ببریم. در کنار این مسأله، سنت
). افغانستان 1-2: 1393به سختی گراید (سمپل، مقوله توسعه سیاسی باعث شده است که امکان تحقق آن 

گرایی در این کشور در مسیر توسعه سیاسی با موانع گوناگونی روبرو است که یکی از مهمترین آنها  قومیت
سازي ملت -هاي مختلف فاکتوري تعیین کننده در واگرایی جامعه افغانستان و روند دولتاست. وجود قومیت

هاي فروملی در چارچوب مرزهاي مواجه کرده است. عدم هماهنگی و سازش هویت را در این کشور با مشکل
گیري دولت یکپارچه به قول ماکس وبر به مثابه سازمان کشور و فقدان حس یکپارچگی منجر به عدم شکل

کاربرد انحصاري قدرت مشروع در این کشور شده است. بعد از سقوط طالبان فرصت خوبی  براي تأسیس 
و پیگیري مسیر توسعه در این کشور فراهم شد اما هنوز شاهدیم که اختلافات قومی در این کشور  دولت ملی
شکل گرفتند احزابی بودند که نه به  2001هاي قومی کماکان ادامه دارد. احزابی که بعد از سال به سیاست

ترتیب تحزب در افغانستان به  دنبال منافع ملی و عمومی بلکه به دنبال منافع قوم و قبیله خود بودند. به این
تر هاي قومیتی را پررنگجاي اینکه باعث توسعه سیاسی کشور شود، بیشتر بار منفی به دنبال داشت و شکاف

 ).2: 1399کرد (قدیري، 
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 گیرينتیجه
توان به معنی نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و ساختار نهادهاي سیاسی و فرهنگ سیاسی را می

باشد. یعنی مردم در رابطه به هاي آن دانست. فرهنگ سیاسی در افغانستان از نوع محدود آن میسازوکار
نظام سیاسی و سازوکارهاي آن آگاهی لازم را ندارند. در فرهنگ سیاسی محدود مردم از حکومت کدام 

که در کشورهاي پیشرفته شوند، در حالیانتظاري ندارند و تصمیم نخبگان سیاسی با واکنش مردم مواجه نمی
دنیا مردم در کنترل رفتار رهبران نظام نقش برجسته دارند. با وجود اینکه فرهنگ سیاسی در افغانستان 

شود که در مواردي نیز ما شاهد فرهنگ مشارکتی هستیم. امروزه بسیاري از افراد نسل محدود است دیده می
هم برخوردار هستند و بسیاري از باورها، خط قرمزها و جدید و جوان افغانستان از فرهنگ سیاسی مشارکتی 

 کنند.تابوهاي قومی را زیرپا کرده و می
در همین سومین انتخابات ریاست جمهوري در افغانستان دیده شد که فرهنگ سیاسی برخی از جوانان این 

د همگانی اشتراك باشد. مشاهده شد که بسیاري از جوانان و میانسالان در این رونمرزوبوم مشارکتی می
-گیري دقیق در این عرصه بودند و با انتظارات و ایستارهاي مشارکتآگاهانه کرده بودند و خواهان تصمیم

به تصویب رسید،  1382جویانه، رأي خود را استعمال کردند. در قانون اساسی جدید افغانستان که در سال 
 2001ورود جامعه جهانی در افغانستان بعد از سال مشارکت سیاسی زنان مانند مردان در آن لحاظ گردید. با 

-گیري نظام سیاسی جدید در افغانستان مطابق قانون اساسی به مردم حق برخورداري حقوق و آزاديو شکل

توانست ها میهاي اساسی داده شد نظیر حق رأي دادن، حق کاندید شدن و امثال آن. این حقوق و آزادي
ریزي کند. آنچه بعنوان مشارکت سیاسی در جامعه کنونی افغانستان، پایه زیربناي جامعه دموکراتیک را

هاي برابر همه کند فقدان فرصتشود و پروسه مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه میمحسوب می
شهروندان در امر مشارکت سیاسی است. موانع نظري و فرهنگ مشارکت سیاسی در افغانستان عمدتا برآمده 

 .تی جامعه استاز فرهنگ سن
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